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بـــا  میان‌دشـــت در خراســـان شـــمالی، 
نام کوشـــکی گـــره خـــورده اســـت؛ اولین 
یوزپلنگـــی که وارد برنامه تکثیر در اســـارت 
شـــد. کوشـــکی هفت ســـال در محوطه‌ای 
۱۲هکتـــاری در ایـــن دشـــت زیســـت و در 
همان ســـال‌ها بـــا یـــوزی ماده، آن ســـوی 
فنس‌هـــا، ارتباط برقرار کـــرد. محیطبانان 
معتقد بودند که او »عاشـــق« شـــده است؛ 
نگاه‌هـــای پشـــت فنـــس گویـــای پیوندی 
بـــود که بـــه اعتقـــاد آنهـــا می‌توانســـت به 
زادوولد منجر شـــود اما ســـازمان حفاظت 
۱۳۹۳ تصمیـــم  محیط‌‌زیســـت در ســـال 
دیگـــری گرفـــت. کوشـــکی را بـــه پـــارک 
پردیســـان تهـــران منتقـــل کردند تـــا با یوز 
مـــاده‌ای به نـــام »دلبـــر« همخانه شـــود و 
برنامه تکثیر در اســـارت را میان دو بزرگراه 

ادامـــه دهند. 
 ایـــن جابه‌جایـــی امـــا بـــه نتیجه نرســـید؛ 
اجاق دلبر و کوشکی روشن نشد و کوشکی 
سرانجام در تهران بر اثر کهولت سن از دنیا 
رفت. با ایـــن‌ حال، یاد او با میان‌دشـــتی‌ها 
مانـــد. آنهـــا نـــه تنهـــا کوشـــکی را فراموش 
نکردنـــد، بلکه بـــا مدیریت محیط‌‌زیســـت 
جاجرم در خراسان شـــمالی، احیای دشت 
را آغـــاز کردند؛ چـــون عمیقاً باور داشـــتند 
کـــه یوزهـــا روزی دوبـــاره بـــه میان‌دشـــت 
برمی‌گردنـــد. ســـماجتی که ســـال‌ها بعد، 
پاســـخ گرفت و بهانه‌ای شـــد تا خبرنگاران 
رســـانه‌های سراســـری، همزمان با روز ملی 
یوزپلنگ، یک بار دیگر میهمان این دشـــت 
شوند. میان‌دشـــتی که حالا آن‌قدر آهو دارد 
که گله‌هـــای چندتایی‌اش بارها خـــود را به 
رخ بازدیدکنندگان می‌کشـــند، نشـــانه‌ای از 

تعادل بازگشـــته به این زیســـتگاه.
 

حسرت یک جدایی اجباری 
 در میان‌دشـــت، احمـــد صفـــرزاده، رئیس 
محیط‌‌زیســـت جاجرم پنهـــان نمی‌کند که 

همچنان حســـرت کوچ اجباری کوشـــکی را 
با خود دارد. او فنس‌هـــای باقی‌مانده از آن 
روزها را نشـــان می‌دهد و نقبی به گذشـــته 
می‌زند. با اشـــاره به محوطه‌ای کـــه روزگاری 
خانـــه کوشـــکی بـــود، می‌گویـــد: »هرکس 
وضعیت کوشـــکی را می‌دید، اعتقاد داشت 
کـــه او می‌تواند بـــه طبیعت برگـــردد. چرا؟ 
چـــون ما بـــا خرگـــوش وحشـــی تغذیه‌اش 
می‌کردیم و غریـــزه شـــکار در او زنده مانده 
بـــود. او آمـــاده بازگشـــت به طبیعـــت بود، 
اما متأســـفانه این فرصت از او گرفته شد.«
صفـــرزاده تأکیـــد می‌کند که محـــل زندگی 
کوشـــکی تصادفـــی انتخـــاب نشـــده بـــود. 
کارشناســـان ماه‌ها منطقه را بررســـی کردند 
و نقطه‌ای را برگزیدند کـــه تمام ویژگی‌های 
یک زیســـتگاه واقعی را داشـــت؛ توپوگرافی 
مناســـب، آبراهه‌هـــای فصلـــی، درختـــان 
کهنســـال و پناهگاه‌های طبیعی. او توضیح 
می‌دهـــد: »ســـایت در مجموع حـــدود ۲۵۰ 
هکتار وسعت داشـــت. بخشی که کوشکی 
در آن نگهداری می‌شـــد، ۱۲ هکتـــار بود که 
به‌طـــور کامل آمـــاده شـــده بود. باقـــی این 
محـــدوده نیز بـــرای ادامـــه مســـیر طراحی 
شـــده بـــود؛ محوطـــه‌ای بـــرای یوز مـــاده و 

بخشـــی هم بـــرای آهـــو و خرگـــوش، یعنی 
طعمه‌هـــای طبیعی یـــوز. همه‌چیـــز با این 
هدف طراحی شـــده بود که شـــرایط تا حد 

ممکن به طبیعت شـــبیه باشـــد.«
اما بـــا انتقال کوشـــکی، این رویـــا نیمه‌کاره 
مانـــد. صفـــرزاده بـــا افســـوس می‌گویـــد: 
»ســـازمان موافـــق مانـــدن کوشـــکی نبود و 
پـــروژه نیمه‌تمـــام رهـــا شـــد. بعـــد از رفتن 
کوشـــکی در سال ۹۳، ســـایت کاملاً تعطیل 
شـــد.« او به فنس‌هـــای افتـــاده روی زمین 
اشـــاره می‌کنـــد و ادامـــه می‌دهـــد: »امروز، 
حـــدود ۶۰ تـــا ۷۰ درصـــد فنس‌ها بـــه زمین 
افتاده‌انـــد. اینجا یک هزینه ســـنگین خاک 
می‌خـــورد. امیدواریـــم ســـازمان حفاظـــت 
محیط‌‌زیســـت هرچـــه ســـریع‌تر تکلیـــف 
این ســـایت را روشـــن کند؛ یا احیا شـــود یا 
جمـــع‌آوری یا به‌عنـــوان ســـایت دوم تکثیر 
یوز بازســـازی شـــود. اینجا پتانســـیل بالایی 

دارد کـــه نباید هـــدر برود.«
 

از آبشخور تا بند خاکی 
کوشـــکی رفت، امـــا جاجرمی‌ها از دشـــت 
دســـت برنداشـــتند. آنهـــا میان‌دشـــت را 
خانه یوز می‌دانســـتند و به بازگشـــت یوزها 

ایمان داشـــتند. بنابراین احیای زیستگاه را 
در دســـتور کار قرار دادند؛ کاری که ســـال‌ها 
طول کشـــید و حاصل آن را امـــروز می‌توان 

در چهره ســـبز دشـــت دید. 
میـــان  در  را  خبرنـــگاران  محیطبانـــان، 
گله‌هـــای آهـــو کـــه هرازگاهی خود را نشـــان 
می‌دهنـــد، به بازدید از آبشـــخورها می‌برند. 
در دوردســـت، سایه سنگین شتری در حال 
چراســـت؛ گونه‌ای که به یکـــی از معضلات 
بـــزرگ میان‌دشـــت تبدیـــل شـــده اســـت. 
صفـــرزاده در این باره توضیـــح می‌دهد: »ما 
اینجا کارگاه تجربیات خودمان را داشته‌ایم. 
شـــاید در ایران کمتر منطقه‌ای باشـــد که به 
انـــدازه مـــا روی مدل‌های مختلف آبشـــخور 
کار کـــرده باشـــد. مـــا آزموده‌ایـــم، خطـــا 
کرده‌ایـــم و دوبـــاره ســـاخته‌ایم. هربـــار که 
اشـــتباهی می‌کردیـــم، درس می‌گرفتیـــم و 
طراحی را بهبود می‌بخشیدیم.«  هدف آنها 
روشـــن بود: رســـیدن به الگویی از آبشخور 
اســـتاندارد که همه جانـــداران، از خزنده و 
پرنده گرفته تا پســـتانداران بـــزرگ، بتوانند 
بدون خطـــر تلفات از آن ســـیراب شـــوند. 
صفرزاده در این بـــاره می‌گوید: »باید طوری 
طراحـــی می‌کردیم که آبشـــخور بـــرای همه 

امن باشـــد. پیش‌تر می‌دیدیـــم که پرندگان 
یا خزندگان هنگام نوشـــیدن، داخل مخزن 
می‌افتادند و تلف می‌شـــدند. برای همین، 
آبشـــخورهای جدیـــد را بـــا شـــیب ملایـــم 
طراحی کردیـــم؛ نه پرنده‌ای غرق می‌شـــود 
و نـــه خزنده‌ای راهی جز نوشـــیدن بی‌خطر 
دارد.« آبشـــخورها را به ســـه بخش تقســـیم 
کرده‌انـــد؛ بخـــش بزرگ‌تـــر بـــرای آهوهـــا و 
حیات‌وحش بزرگ‌جثـــه و بخش کوچک‌تر 
بـــرای پرنـــدگان و خزنـــدگان. حتـــی جهت 
نصـــب آبشـــخورها را بر اســـاس بـــاد غالب 
منطقه محاســـبه کرده‌اند تـــا گردوخاک در 

آنها انباشـــته نشود. 
صفرزاده با افتخار می‌گویـــد: »دوربین‌های 
تلـــه‌ای ما هر روز ثبـــت می‌کنند: جوجه‌ها، 
خزنده‌هـــا، مارهـــا؛ همه‌شـــان می‌آینـــد، 
می‌نوشـــند و ســـالم برمی‌گردند. تماشـــای 
آب‌تنی پرندگان در این آبشـــخورها، برای ما 
که ســـال‌ها با این زیســـتگاه ســـر کرده‌ایم، 

لذتی وصف‌نشـــدنی دارد.«
 

 چالش بزرگ؛ مدیریت دام 
و کابوس شترها 

اما چالـــش اصلـــی میان‌دشـــت، مدیریت 
دام اســـت. صفـــرزاده در این بـــاره توضیح 
می‌دهـــد: »مـــا در دو دهـــه گذشـــته، بـــا 
برنامه‌ریزی ســـختگیرانه، حدود ۵۰۰۰ رأس 
دام مـــازاد را از منطقـــه خـــارج کرده‌ایـــم. 
امروز ســـقف مجـــاز ۱۰هزار رأس اســـت که 
فقط برای بازه ۱۰۰ روزه، از ابتدای زمســـتان تا 
دهم فروردین‌ماه، اجـــازه ورود و چرا دارند. 
ایـــن محدودیـــت زمانـــی کمک کـــرده تا در 
فصل زادآوری حیات‌وحش، فشـــار کمتری 

به زیســـتگاه وارد شود.« 
او تأکیـــد می‌کند که مشـــکلی بـــا دامداران 
مجـــاز وجود نـــدارد: »آنها توجیه شـــده‌اند، 
بـــا مـــا همراهنـــد، اهمیـــت آبشـــخورها را 
می‌فهمند و حتی در نگهـــداری آب‌بندهای 
خاکـــی کمک‌مـــان می‌کننـــد. ســـگ‌های 
گله‌شان نیز دیگر آن تهدید سابق نیستند؛ 
چـــون مـــا بـــا دامـــداران تفاهـــم کرده‌ایـــم 
کـــه ســـگ‌ها را کنتـــرل کنند.« اما مشـــکل 
اصلی، دام‌ها و شترهای غیرمجازی هستند 
کـــه به‌ویـــژه در فصل بهـــار، یعنـــی دقیقاً در 
زمـــان حســـاس زادآوری حیات‌وحـــش، یا 
از منطقـــه خـــارج نمی‌شـــوند یـــا بی‌محابا 
وارد قلمـــرو می‌شـــوند.  صفرزاده، شـــترها 
را کابـــوس زیســـتگاه می‌داند: »آنهـــا منابع 
آبـــی را تخریـــب می‌کنند، ســـازه‌های ما را از 
بین می‌برند و زیســـتگاه را نابـــود می‌کنند. 
در روســـتای »چهل‌دختـــران« در شـــرق 
منطقـــه، دام‌هـــای رها شـــده، خواســـته یا 

ناخواســـته وارد حریـــم امن ما می‌شـــوند. 
خســـارت آنها فقـــط چریدن گیاه نیســـت؛ 
شـــناورهای آبشـــخورها را می‌شکنند، چون 
آبی که در آبشـــخور جمع می‌شود جوابگوی 
تشنگی‌شـــان نیســـت. آنها با خراب کردن 
شـــناورها، آب را هـــدر می‌دهنـــد و نظم این 

چرخـــه دشـــوار را به هـــم می‌ریزند.« 
برای مقابله با این معضل، جاجرمی‌ها روی 
فنس‌های ویـــژه‌ای کار می‌کننـــد. صفرزاده 
توضیـــح می‌دهـــد: »موانعی بـــا ارتفاع یک 
متـــر نصـــب می‌کنیـــم؛ آن‌قـــدر بلنـــد کـــه 
شـــتر نتوانـــد از آن عبـــور کند، امـــا آن‌قدر 
کوتـــاه کـــه آهـــو به‌راحتـــی از زیـــر آن بپرد و 
تـــردد کند. فنس‌هـــا و ســـیم‌خاردارهای ما 
طـــوری طراحی شـــده‌اند که آهـــو به‌راحتی 
از زیرشـــان رد می‌شـــود. ما سعی کردیم سد 
راه چرای بی‌رویه باشـــیم، نه سد راه زندگی 
حیات‌وحش خودمـــان.« همچنیـــن برای 
جلوگیری از تخریب شـــناورها، حفاظ‌های 
محکم و مهندسی‌شـــده تعبیـــه کرده‌اند که 
این مشـــکل را تا حد زیادی رفع کرده است.

 
 خودکفایی 

در تأمین آب با دانش بومی 
مدیـــر محیط‌‌زیســـت جاجـــرم، خودکفایی 
دســـتاورد  بزرگ‌تریـــن  را  آب  تأمیـــن  در 
جاجرمی‌هـــا می‌داند. او می‌گویـــد: »پنجاه 
ســـال میان‌دشـــت مشـــکل آب داشـــت؛ 
دامداران مجاز ناچار بودند برای تأمین آب 
دام‌هایشان به ارتفاعات جوین در خراسان 
رضـــوی بروند که هم اســـتهلاک انســـانی و 
مالی داشت و هم زیســـتگاه را در این مدت 
خالی می‌گذاشـــت. ما با ســـاخت حدود ۲۰ 
بند خاکـــی، ایـــن معادله را عـــوض کردیم. 
حـــالا یک قطـــره آب هم از خارج زیســـتگاه 
نمی‌آوریم. مـــردم محلی و دامـــداران مجاز 
هم با مـــا همراه شـــدند، چـــون دیدند این 
یک »ســـود دو ســـر برد« اســـت؛ هم برای ما 

و هم بـــرای آنها.«
بندهـــای خاکـــی یـــا همـــان »بندســـار«ها، 
بخشـــی از میان‌دشـــت را ســـبز کرده‌انـــد. 
صفرزاده با اشـــاره به یکـــی از آنها می‌گوید: 
»این پـــروژه ریشـــه در دانش بومـــی دارد؛ با 
همفکری تمـــام محیطبان‌هـــای عزیزم که 
اینجا هســـتند، نشســـتیم و سبک‌سنگین 
کردیـــم. تجربـــه تک‌تـــک ایـــن بچه‌هـــا در 
ایـــن طراحی‌ها وارد شـــده اســـت.« او ادامه 
می‌دهـــد: »وقتی ایـــن بندها را زدیـــم، ورق 
برگشـــت؛ چند ماه از سال را آب داریم و نیاز 
به آبرســـانی دســـتی به‌شـــدت کاهش پیدا 
کـــرد. در فاز دوم، آب را با لوله به اســـتخرها 
منتقـــل کردیم و در فاز ســـوم، وقتی دیدیم 

آب فراوانـــی داریـــم، رفتیـــم ســـراغ احیای 
پوشـــش گیاهی.«

بـــه گفتـــه صفـــرزاده، بـــرای نهـــال‌کاری و 
بذرکاری ۱۲هکتار از دشت، حتی یک تومان 
بودجـــه دولتـــی صـــرف نشـــد؛ همه‌چیز با 
مشـــارکت مردم و صنایع محلی انجام شد. 
نتیجه را امـــروز می‌توان دید؛ دشـــتی که تا 
شش‌هفت ســـال پیش خشـــک و بی‌گیاه 
بود، حالا به فضای ســـبزی تبدیل شـــده که 
گزها و بوته‌هـــای فـــراوان در آن روییده‌اند. 
یکی از بندهای خاکـــی به‌تنهایی ۳۰۰ هکتار 
را تحت پوشـــش دارد و زمیـــن کم‌کم نفس 
می‌کشـــد. حتی منطقه‌ای کـــه هرگز تالاب 
نداشت، حالا پناهگاه پرندگان مهاجر شده 
اســـت؛ گاهی ســـه‌چهار هزار اردک سرسبز، 
فلامینگوها و انـــواع حواصیل‌ها در آن دیده 
می‌شـــوند. همـــه ایـــن آب، از روان‌آب‌های 
ســـطحی فصلی تأمین می‌شـــود و هیچ‌گاه 

ســـراغ ســـفره‌های زیرزمینی نرفته‌اند.
 

 آمدن هلیا
سال‌ها ســـماجت و تلاش بی‌وقفه بالاخره 
نتیجـــه داد. هلیـــا، یـــوز مـــاده‌ای کـــه پنج 
تولـــه‌اش را همراه خـــود داشـــت، در ادامه 
قلمروطلبی‌اش، آنها را از توران در ســـمنان 
بـــه میان‌دشـــت خراســـان شـــمالی آورد. 
این بازگشـــت، نـــه یـــک رویـــداد تصادفی، 
بلکـــه حاصـــل احیای زیســـتگاهی بـــود که 
محیطبانانش سال‌ها برای آن جان‌ کندند. 
اکنون که این گزارش نوشـــته می‌شـــود، 
دو توله هلیا مســـتقل شده‌اند و خودش 
با ســـه تولـــه دیگـــر، به‌تازگی دوبـــاره در 
میان‌دشـــت دیده شـــده اســـت؛ جایی 
ن  آ ســـت  ل‌ها سا می‌هـــا  جر جا کـــه 
را »خانـــه یـــوز« می‌داننـــد. دوربین‌هـــا 
حضـــور آنهـــا و یوزهـــای دیگـــر را ثبـــت 
کرده‌اند و محیطبانـــان، هر روز ردپاهای 
تـــازه‌ای از ایـــن خانـــواده یوز در دشـــت 
می‌یابنـــد.  کوشـــکی رفـــت، امـــا قصـــه 
یـــوز در میان‌دشـــت تمـــام نشـــد. حالا 
ســـال‌ها پـــس از آن جدایی تلـــخ، یوزی 
دیگـــر با توله‌هایش به دشـــتی برگشـــته 
اســـت که محیطبانانش، بـــا وجود همه 
دشـــواری‌ها، هرگـــز از احیای آن دســـت 

 . شتند ا برند
دشـــتی که حـــالا دوبـــاره نفس می‌کشـــد، 
آب دارد، آهـــو دارد و مهم‌تـــر از همه امید به 
بازگشـــت یوز را در خـــود زنده نگه داشـــته 
اســـت. میان‌دشـــت امروز گواهی اســـت بر 
این باور که اگر عشـــق و ســـماجت باشـــد، 
حتی طبیعت زخمـــی هم می‌توانـــد دوباره 

خانـــه حیات‌وحش شـــود.

روایتی از احیای یک زیستگاه در میان‌دشت خراسان شمالی

کوشکی رفت؛ هلیا آمد 
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